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، حضرت ابراهيم، حضرت سليمان و حضرت        مانند حضرت آدم   ،»اعظم با پيامبران ديگر   

 ـ بـر اي  نجم رازي     و تلاش    » شريعت پيامبر «،  )عليهم و علي نبينا الصلوات    (موسي   ن  اي

و جنبـه هـاي ديگـري از ابعـاد شخـصيتي و      » علل فرستادن شـريعت پيـامبر  « و   مقايسه

 »سايه نداشتن پيامبر  «،  »معراج«،  »واسطة آفرينش بودن  « همچون   ،تاريخي آن حضرت  

از منظر نجم دايه كه در مرصادالعباد آمده، در ايـن جـستار             » هاي مبارك پيامبر    نام«و  

  .بررسي شده است

 .، نجم رازي، مرصادالعباد، شريعت)ص(پيامبر اعظم :هاي كليدي واژه

  

 مقدمه -1

در افكـار و  ) ع(و اهـل بيـت  ) ص(تأثير عميق فرهنگ و معارف اسلام و كلام رسول االله   
 بيش از آن اسـت كـه بتـوان حـق مطلـب را ادا كـرد و از سـوي            ،يران زمين اعتقادات مردم ا  

ديگر عشق و محبت و ابراز ارادت اين مردم نسبت به اسـلام و كيـان اسـلامي نيـز خـارج از                 
 براي اثبات اين حقيقت اگر در ميان آثار مكتـوب ايـن سـرزمين پهنـاور                 .حد توصيف است  

بخش مهمي از آثـار     . شويمشق و آن تأثير واقف مي     سيري بكنيم، آنگاه به ابعاد وسيع اين ع       
توان در بين سطور آن، خدمات متقابل اسلام و ايران را پيگيـر  كه مي مكتوب به زبان فارسي 

فرهنگ اسلامي كه اساس آن مبتني بر وحي الهـي و سـيره             . است» ادبيات زبان فارسي  « شد،
ر اعماق وجود مردم ايران زمين و نوع        و كلام پيامبر عظيم الشأّن اسلام و اهل بيت اوست، د          

 كـه تجلـي آن را در   بينش و روش زندگي و آداب اين سامان، بيـشترين نـصيب را برگرفتـه            
  .بينيملابلاي آثار ارزشمند آن آشكارا مي

اگر در آثار نثر فارسي دقيق شويم، گذشته از اينكه تـأثير عميـق كـلام حـضرت رسـول                    
هـاي نثـر فارسـي،    ي كنـيم، خـواهيم ديـد كـه در ديباچـه     اكرم و مناقب ايشان را مـشاهده م ـ  

.  اختصاص يافتـه اسـت      اهل بيت و عترت پيامبر و خود آن حضرت،           به جايگاه ويژه و ثابتي   
 پس از حمد و ثناي خداوند و پيش از پـرداختن بـه انگيـزه و هـدف                   اين جايگاه مهم عموماً   

تـرين بخـش    باچـه زيبـاترين و اديبانـه      نگارنده از نوشته، قرار دارد؛ با علم به ايـن مطلـب، دي            
هـاي مختلـف   در آثار منظوم فارسي نيز گذشته از اينكـه در تـار و پـود قالـب     . ها است نوشته
شـماري از مـضامين كـلام پيـامبر اسـلام را             هـاي بـي    اشارات و تلميحات و تـضمين      ،شعري

رت خـواهيم  هاي مستقلي را در مناقـب و فـضايل آن حـض   كنيم، اشعار و منظومه ملاحظه مي 
  . يافت
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اي را پيـدا كنـيم كـه از همـان      شايد كمتر شاعر يا نويسنده    ،در ادبيات كهن اين سرزمين    
هـاي  در مـتن  . نپرداخته باشـد  ) ص(آغاز كتاب به صورت مستقيم به ستايش حضرت محمد          

سـيره  «را كـه    حضور چشمگير سخنان، رفتار، روايات و بـه طوركـل آنچـه   ،ادبي نظم و نثر
 متـون عرفـاني و تعليمـي از         ،در ايـن ميـان    . توان مـشاهده كـرد    شود مي ناميده مي » رسول االله 

 چرا كه شخصيت پيامبر به عنـوان انـسان كامـل و برتـرين               ،اي برخوردار هستند  جايگاه ويژه 
انسان، سند و الگوي معتبر و قابل قبول بـراي همگـان در پيمـودن راه طريقـت و رسـيدن بـه              

  .استسرمنزل مقصود 
  له ئسبيان م -1-1

را بـه نحـوي     ) ص( ادب فارسـي، پيـامبر اعظـم       ةبسياري از آثـار منظـوم و منثـورِ برجـست          
عرفـاني    مرصادالعباد كه يكـي از نفـايس متـون منثـور و آثـار نغـز                  .اندشايسته معرفي كرده  

ابوبكر بـن عبـد االله بـن محمـد بـن       «،مؤلف اين كتاب. از اين دست آثار است،است  فارسي  
 اول قرن هفتم و از   ة از صوفيان مشهور نيم    ،»نجم رازي « معروف به    ،»ازيشاهاور الاسدي الر  

 شـهر ري و     ،مولد و منشأ نجم رازي    ) 212/ 2 : 1368صفا،  .(جمله نويسندگان آن عهد است    
 ةكتاب مرصادالعباد همواره مورد توجـه و استفاض ـ       . كتاب او داراي نثري روان و ساده است       

ف بوده و بزرگان گران سنگي چون مولانا جلال الدين           عرفان و تصو   ةباريك بينان در حوز   
 از آن ، خواجه شمس الدين محمد حافظ شـيرازي ، و لسان الغيب  ، معروف به مولوي   ،محمد
 هم در احاديث متعددي كه از خـود  )ص(در اين كتاب، سيماي پيامبر اكرم . اندها برده   بهره
رسـد ـ و هـم در    ديث مـي هـا بـه دويـست و شـصت ح ـ     حضرت نقل شده ـ كه تعداد آن  آن

  .در رفتارها و كردارهاي ايشان جلوه كرده است سخنان ديگران و نيز 
  ضرورت و اهميت تحقيق  -1-2

 بـه ســبب جايگـاه متعـالي پيـامبر مكـرّم اســلام در      ،نويـسندگان مقالـه در مرتبـة نخـست    
ايـن   و ديگر بر مبناي تـيمن و تبـرّك بـه نگـارش             ، بويژه در قرآن كريم    ،هاي وحياني   آموزه

  :اند مقاله پرداخته
  كنم  خاطر خود را تسلي مي      كنم گفت مشق نام ليلي مي
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 پيـامبر اعظـم      بازنمايي سيماي   معرفت و شناخت بهتر    ،كندهدفي كه اين مقاله دنبال مي      
 اين شناخت، محبـت بيـشتري      طبعاً. استو روش و منش آن حضرت در كتاب مرصادالعباد          

  .دارد را ارزاني مي
  تحقيق پيشينة  -1-3

هـاي متعـددي در حـوزة ادبيـات         در زمينة مورد بحث، به شكل كليّ و عمومي، پژوهش         
  :پارسي انجام گرفته كه براي نمونه مي توان به مقالات زير اشاره كرد

جهانگير صـفري و  ، از) 1386(در ديوان خاقاني شرواني ) ص(سيماي پيامبر اعظم    •
  .روشنك رضايي 

 ابـراهيم   ، نوشـتة  )1386(ف المحجوب هجويري    در كش ) ص(سيماي پيامبر اعظم     •
  .سلامي 

الهـي نامـه،   (در چهـار مثنـوي عطـار        ) ص( مدح و معـراج پيـامبر        ةبررسي و مقايس   •
  . احمدرضا رضايي جمكراني ، از)1386(اسرارنامه، منطق الطير، مصيبت نامه

در مثنـوي مولانـا     ) ص(تحليل ظرفيت هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر اكرم           •
  .كوپا فاطمهاز  ،)1386(

سـعيد بـزرگ     ،نوشتة  )1386(در شعر معاصر فارسي   ) ص(بازتاب شخصيت پيامبر     •
  .بيگدلي و مريم صادقي گيوي 

   .بخشعلي قنبري،نوشتة ) 1386) (ص( پيامبر اعظم ةتحليل نگرش مولوي دربار •
، از  ) 1386(ويلي شـمس الـدين محمـد تبريـزي          أدر نگاه ت ـ  ) ص(حضرت محمد    •

   .يمصطفي گرج
 منـوچهر  ،از)1386(در ذهـن و زبـان سـنايي   ) ص(بازتاب شخـصيت پيـامبر اعظـم        •

  .اكبري 
   .جواد جعفريان و پرويز حيدري،نوشتة)1389(در مثنوي مولانا) ص(سيماي پيامبر  •
مرتـضي   ،نوشـتة )1390(بازتاب زيبايي شناختي سيماي پيامبران در قصايد خاقـاني          •

   .مرادي شاه احمد غني پورملك و هاجر  ،محسني
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 ادبيات منظوم پارسي اسـت     بارة    بيشتر در  ،ملاحظه مي شود كه پژوهش هاي انجام شده       
 مقاله از مجموع مقالات ياد شده، در حوزة نثر پارسي است و راجع به سيماي پيامبر             2و تنها   
  . تحقيق مستقلي شكل نگرفته است،در كتاب منثور مرصادالعباد) ص(اعظم

   بحث-2
  پيامبران ديگر با )ص(اعظم برپيام ةمقايس. 2-1

اند و   پرداخته )ص( به ستايش پيامبر اكرم    ،نويسندگان پارسي زبان متعددي در آثار خود      
 اعـلاي وي، ايـشان      ةهاي پيامبر اسلام و تبيين جايگاه والا و درج          به منظور نشان دادن برتري    

د، خصوصيات و ويژگـي  اند؛ نجم رازي نيز در مرصادالعبا را با پيغمبران ديگر مقايسه كرده
شمارد كه نشان از برتري ايشان بر انبيـاي ديگـر دارد، كـه عبارتنـد        هايي را براي پيامبر برمي    

  :از
  )133: 1380نجم رازي، .( نسبت خود از دنيا و آخرت و هشت بهشت بريده است-
  )134: همان. ( گوي اوليت و مسابقت در هر ميدان ربوده است-     
  )135: همان. ( نبود خواجه را سايه--
  )156: همان. ( مظهر صفت لطف و محبت بود]ص [ محمد- 

  )221: همان.(  توانگري و فخر او در فقر است-      
. اين صفت دين را به كمال رسـانيد   ]ص[ يكي از صفات دين است كه محمد     ، محبت -

  )154: همان(
رينش بـه حقيقـت هـم     آف ـة بود و ثمره هم او بـود و شـجر  ] ص[ محمد، تخم آفرينش-

  )403: همان.( وجود محمدي است
  ) 240: همان.( استواسطه   بي،علم لدنيّ پيامبر •

علاوه بر اين موارد كه برجستگي خـاص پيـامبر اسـلام را نـشانگر اسـت، نجـم دايـه بـه                       
 آن حضرت با پيامبراني همچون حضرت آدم، حضرت ابـراهيم، حـضرت سـليمان و            ةمقايس

  .پرداخته است) لي نبينا الصلواتعليهم و ع(حضرت موسي 
   آدمحضرتمقايسه پيامبر اكرم با . 2-1-1
  مقايسه با رويكرد جايگاه و انتساب  
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 منقطـع اسـت و نـسبت او بـا عـالم نبـوت و                ،نسبت پيامبر اسـلام از آدم و آدميـان        . الف
  .استرسالت 
  ).40:أحزاب ("لَ اللَّهِ وخَاتمَ النَّبيِينَما كَانَ محمد أَبا أحَدٍ من رجالكِمُ ولكَنِ رسو"
  . طفيل آدم باشد) ص (بود نه آنكه محمد ) ص(طفيل محمد،آدم . ب

  كـان دم كـه نبـود آدم، آن دم بـوديم      مـــتـا ظــن نـبـري كـه مـا ز آدم بـــوديـ
  ـدم بوديم مـعشوقـه و مـا و عـشق هم     بي زحمت عين و شين و قاف و گل و دل

  )132: 1380نجم رازي، (
   سوي كل مبعوث از آن شد لاجرم                     چون طفيل نور او آمد امم

  )245: 1338نظامي، (
  132: 1380نجم رازي، . (ابوالارواح ،)ص(آدم ابوالبشر است و حضرت محمد.  ج
  )ع(ابراهيم حضرت با  پيامبر اسلامة مقايس-2-1-2
  ه با رويكرد تجلي و كشفمقايس. 2-1-2-1 

 و البته از    است متناسب با ميزان صفاي دل او        ،شكل و ميزان انوار تجليّ حق بر دل مؤمن        
ابـراهيم از فعـل بـه فاعـل و از خلـق بـه               . شـوند    اين انوار وارد دل مؤمن مي      ،هاي مختلفي   راه

  . لق را او هم خود را ديد و هم خ، در اين فرايند وبردخالق و از سبب به مسبب پي
ــاً":  ســتاره را ديــد،ابــراهيم خليــل در ابتــداي كــار  َكبَأَى كوــلُ رــهِ اللَّي َليــنَّ عــا ج فَلَم"  

فَلَمـا  " انوار الهي را در صورت قمـر ديـد؛           ،پس چون از زنگار طبع خلاص يافت      ) 76:أنعام(
 در صـورت   ، صـافي گـشت     به تمامي  ، دل ةو آن هنگام كه آين    ) 77:همان ("رأَى القَْمرَ بازغًِاً  
تمام اينها عكس پرتـو   ،پس در حقيقت    ) 78:همان ("فَلَما رأَى الشَّمس بازغِةًَ   ": خورشيد ديد 

كـرد ولـيكن چـون از پـس حجـاب        دل مـشاهده مـي  ةانوار صفات ربوبيت بـود كـه در آين ـ        
افـول  ايـن   ) 303: 1380نجـم رازي،    . (  در مقام تلـوين بـود، افـول پـذيرفت          ،روحاني و دلي  

  .را سر دهد) 76:أنعام("لا أحُِب الآفِليِنَ"باعث شد كه ابراهيم نداي 
  .ها باقي بوده است  از راه نظر وارد شده و حجاب،)خداوند متعال(جا معرّف در اين

منَِ الـشَّجرَةِ أَن    " ة بيشتري از ابراهيم خليل داشت؛ به حكم آي        موسي، مقام و برتري نسبتاً    
 حجـاب  ،معرّف از راه سـمع در آمـده اسـت امـا همچنـان     ) 30:قصص("أَنَا اللَّهيا موسى إِنِّي   
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 "وكَلَّـم اللّـه موسـى تكَْليِمـا      ":  به واسطه ايجاد مي شـود و بـه حكـم آيـة             ،باقي مانده و ذوق   
  .شود واسطه درك مي  بي،ها بر طرف گشته و ذوق حجاب ) 164: نساء(

اي در ميـان   برداشـته شـده باشـد و ديگـر واسـطه      از ميـان  ها كـاملاً  آن هنگام كه حجاب  
 ،بـرد  بينـد و از او حـظّ وافـر مـي     شود كه گويي خداوند را مي  ذوقي در فرد ايجاد مي   ،نباشد
 "مـا كَـذبَ الفُْـؤاَد مـا رأَى أَفتَُمارونَـه علَـى مـا يـرَى         "كه پيـامبر عليـه الـسلام را بـود؛            چنان

  )12-11:نجم(
پـذيرد و از     روح بـه كلّـي صـفا مـي         ،وحـاني بـود؛ در ايـن كـشف        پيامبر داراي كشف ر   

 در  ، ازل و ابـد    ةتا عوالم نامتنـاهي را كـشف كنـد و دايـر            گردد  كدورات جسماني پاك مي   
 آن است كه حجاب زمان و مكـان وجـود          ، ديگر اين كشف   ةمشخص. مقابل چشمانش باشد  

 در زمان مستقبل روي خواهـد   راندارد و فرد مي تواند ابتداي آفرينش موجودات را و آنچه         
عرضـت علـي الجنـه فرأيـت اكثـر      «:فرمـود  ه خواجه عليه السلام مي ك  درك كند؛ چنان   ،داد

  )313: 1380نجم رازي، .( »اهلها المساكين و عرضت علي النار فرأيت اكثر اهلها النساء
   مقايسه با رويكرد توجه به حق-2-1-2-2

نجم دايه بـراي   (در سلامت حواس آن    ، استدل عارف كه خاستگاه تجلي حضرت حق        
تصفيه و در توجه مداوم به حـضرت الوهيـت        ) گيرد  دل به مانند قالب، حواسي را در نظر مي        

  )193: همان.( يابد  تربيت مي،و تبرا از ماسواي حق
نِّـي  فنََظَرَ نَظْرَةً فيِ النُّجومِ فقََـالَ إِ ". ابراهيم به ماسواي حق نگريست، خود را بيمار خواند «
قيِمشـفا از حـق يافـت كـه           ،و چـون از آن بيمـاري      )89-88:صافات("س "     ـوَفه رِضْـتإِذاَ مو
إِنِّـي  "  : توجه به حضرت حق كرد و از ماسواي حق متبرّي شد و گفت             ،)80:شعراء("يشفْيِنِ

  »)79-78:أنعام(" والأرَضبرِيء مما تُشْركِوُنَ إِنِّي وجهت وجهيِ لِلَّذِي فَطَرَ السماواتِ
اما خواجه عليه السلام كه زنگار طبيعت و ظلمـت صـفات بـشري از او محـو شـده بـود،                   

هـاي آن را   ها و گـنج  اي به ما سواي حق توجه ننمود و حتي در شب معراج كه آسمان           لحظه
 غنـاي   ةرتب ـ اسـتحقاق م   ،)53:نجـم ("زاغَ البْـصرُ ومـا طَغَـى      " به صفت ما     ،بر او عرضه كردند   
  )313: 1380نجم رازي، ) ( 8:ضحي(".و وجدك عائِلًا فأَغَنْىَ"حقيقي را يافت كه 
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  سليمان حضرت با ) ص( حضرت محمدة مقايس-2-1-3
  مقايسه با رويكرد بحث ملك و سلطنت  

 داراي ملـك و سـلطنت بـا عظمتـي          ،سليمان نبي، پيامبري است كه برخلاف ديگـر انبيـا         
قَالَ رب اغفِْرْ ليِ و هب ليِ ملكًْا لَّا ينبغيِ لأِحَدٍ منْ بعـدِي              ":  شريفة ة توجه به آي   با. بوده است 

  ابهْالو أَنت كند    حضرت سليمان از خداوند متعال درخواست ملكي را مي         ،)35:ص("إِنَّك
رخواسـت   در مقـام توجيـه د  ،مؤلـف مرصـادالعباد  . كه سزاوار فرد ديگري پـس از او نباشـد        

  :كند سليمان از خداوند، كه در عوض نبوت، ملك طلب كرده، چند علت ذكر مي
 نبـوت و علـم در آن   ،دانست كه هرگاه مملكت به تمام بـه دسـت آيـد         سليمان مي . الف

 خداونـد بودنـد و در خلافـت،         ة خليف ـ ،داخل شود؛ مانند حضرت آدم و داوود كه در زمين         
  .نبوت و علم نيز وجود دارد

 چند هزار برابر    ،اه قوت سلطنت و شوكت مملكت زياد شود، تأثير نبوت و علم           هرگ. ب
 تربيت يابند و علما به تعلمّ علـم شـريعت   ،تقويت و اقويا،گردد كه ضعفا شود و باعث مي     مي

  )418: 1380نجم رازي، .(حريص گردند
در مرصــادالعباد، عــلاوه بــر علــت هــاي دوگانــة يادشــده، علــل ديگــري نيــز در ســبب  

رخواست مملكت از سوي سليمان بيان شده؛ اما سؤال آن اسـت كـه چـرا پيـامبر اسـلام را                 د
  مملكت دنيا به كمال ندادند و پيامبر در اين زمينه چه برتري نسبت به سليمان دارد؟

 نازنيني بـود كـه      ،پيامبر اسلام . نازنينان و نيازمندان  : اند  اول آن كه خواص حق دو گروه      «
وكَـانَ  "... در كنار او نهادند و كلفت اسباب تحـصيل آن بـرو ننهادنـد                مقصود را    ،ناخواسته

رب ": اما سليمان را بـا صـد هـزار منّـتِ درخواسـت            )... 113:نساء ("فضَْلُ اللهِّ عليَك عظيِما   
 بـه   ، بـه دسـت نيازمنـدي او دادنـد و در ميانـه             ، مملكـت  ة زمام ناق  ،)35:ص ("وهب ليِ ملكًْا  

نجـم رازي،   . ( گرفتاركردنـد  "و َأَلقْيَنَـا علَـى كُرْسِـيهِ جـسدا ثُـم أَنَـاب            ": تزحمت بازخواس 
1380 :425-427(  

 آن بود كه سرور كاينـات را بـر تمـام مقامـاتي كـه ديگـر       ،برتري ديگرِ پيامبر بر سليمان 
 ماننـد آدم در صـفوت، نـوح در دعـوت، ابـراهيم در خلّـت،                 ، به دسـت آورده بودنـد      ،انبياء

 بـه مقامـاتي    ووسي در مكالمت و سـليمان در مملكـت، عبـور دادنـد و از همـه گذراندنـد       م
ــ  : هايي دادند كه كس را نـداده بودنـد و قـال النبـي        رساندند كه كس نرسيده بود و فضيلت      
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 جعلت لي الارض مسجدا و ترابهـا طهـورا و   . صلي االله عليه و سلم ـ فضلت علي الانبياء بست
و نصرت بالرعب و اعُطيت الـشفاعه و بعثـت الـي الخلـق كافـه و خـتم بـي                     احُلّت لي الغنائم    

  )131: همان. (النبيون
  )ع( موسيحضرتبا ) ص(محمد حضرت ة مقايس-2-1-4
  مقايسه با رويكرد به بحث تجلي حق  -2-1-4-1

 دو ناهمانندي را يافتـه      ،)ع  (و حضرت موسي    )ص(ي از مقايسة بين پيامبر اعظم       راز  نجم
  :است

تجلي خداوند بر موسي، تجلي ربوبيت بود؛ در ايـن نـوع از تجلـي، هـستي موسـي        . الف
 از  ،)143: أعـراف  ("فَلَما تجَلَّى ربه لِلجْبلِ جعلهَ دكا و خَـرَّ موسـى صـعقًِا            ". باقي مانده است  

 هستي موسـي را بـا وجـود    ، نصيب كوه تدكدك بود و نصيب موسي صعقه؛ خداوند      ،تجلي
اگـر چـه در وقـت ظهـور،     «.  بـاقي گذاشـته اسـت   ،وشي و كوه را با وجود پاره پاره شدن      بيه

 صـفات بـشري     ، چـون تجلـي در حجـاب شـد         ،ازالت صفات بشري كند اما افنا نتواند كـرد        
  )319: 1380نجم رازي، ( ».عادالميشوم الي طبِعه. معاودت كند

 ، شامل گرديد و كمال اين سـعادت الشأن اسلام را اما تجلي الوهيت كه تنها پيامبر عظيم    
به هيچ كس ديگر از انبياء عليهم السلام ندادند، تمام هستي پيامبر را بـه تـاراج داد و عـوض                  

إِنَّ الَّذِينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللَّه يد      ". وجود محمدي، وجود ذات الوهيت را اثبات نمود       
  ِدِيهمقَ أَيَدر اين تجلي، ديگر براي پيامبر، سمع و بصر و يد و لساني بـاقي      ) 10:تحف ("اللَّهِ فو

  )321-320: 1380نجم رازي، : ك.ر. (نماند
 كه اين صفت از نتيجه      است همراه با يك نوع صفتي       ،هرگونه تجلي خداوند بر بنده    . ب

» قـدرت «بـه صـفت     ،  ) ص(تجلـي خداونـد بـر محمـد         . كند  و اثر تجلي بر بنده حكايت مي      
 بـه صـفت   ،و بـر موسـي    ) 17:انفـاق  ("و ما رميت إِذْ رميت ولكَنَِّ اللّـه رمـى         "لي شد كه    متج
  )322: 1380نجم رازي، : ك.ر(» )164:نساء(. "و كَلَّم اللهّ موسى تكَْليِما". »كلام«
   مقايسه با رويكرد به بحث ظرفيت و راه وصول-2-1-4-2
حـق   علّـت از جانـب   بلكه كششي بي كوششي از طرف بنده  نه  ،راه وصول به حضرت حق        

  .است
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و صـورت   ... صوفي آن باشد كه هستي وي را نيستي نباشد و نيستي وي را هـستي نـه  «
  گفت،كه اندر وجودش عدم نبود ... ظاهر توان كرد؛ يكي موسي ... اين اندر دو پيغامبر

كـه انـدر    ... و ديگـر رسـول مـا   ) 25:طـه ("أَمـرِي قَالَ رب اشْرَح ليِ صدرِي و يسرْ لِـي  " :
 آرايـش  ،يكـي ). 1:انـشراح  ("أَلَـم نَـشْرَح لَـك صـدرك      ":  وجـود نبـود تـا گفتنـد        ،عدمش

هجـويري،  (».طلب كرد و ديگـر را بياراسـتند و وي را خـود خواسـت نـه      ،  خواست و زينت    
 لاجـرم   ،)143:أعـراف ("ميِقَاتنَِـا و َلَما جاء موسـى لِ     "موسي از راه خود رفت كه       ) 56: 1384

 چـون از  ،اما خواجـه را عليـه الـسلام     « )همان ("تَراَنيِ  لنَ": دست رد بر سينه او زدند و گفتند       
و از قـاب قوسـين در       ) 1:إسـراء  ("سـبحانَ الَّـذِي أَسـرَى بِعبـدِهِ ليَلًـا         "راه حضرت بردند كـه      

لبـاس هـستي محمـدي بـود از سـر وجـود او       گذرانيدند و به مقام او ادني رسانيدند، هر چـه        
و خلعـت صـفت رحمـت    ) 40:أحـزاب  ("ما كَانَ محمد أَبا أحَدٍ من رجالكِمُ      "بركشيدند كه   

 بـود و    ] ص [ محمد   ،رفت  چون مي . در پوشانيدند و آن صورت رحمت را به خلق فرستادند         
  )331: 1380نجم رازي، .(» رحمت،آمد     چون مي

، رجحـان و  انبيـاء   بـا ديگـر   ) ص(هاي پيـامبر     در تمامي قياس   ،شود  كه ديده مي  همانطور  
 پيـامبر اسـلام و كتـاب وحـي كـه از      ة به عنوان معجـز ، قرآن كريم.برتري ايشان وجود دارد 

را بـر  ) ص( سرشار از آياتي است كـه برتـري حـضرت محمـد      ،جانب خداوند نازل گرديده   
ايگـاه و امتيـازات خـاص پيـامبر اسـلام، شـريعت آن       جدا از ج. كشد ديگر انبيا به تصوير مي  

حضرت نيز از جمله مواردي است كه همواره توجـه پژوهـشگران و صـاحبان انديـشه را بـه                    
  .ها است خود جلب كرده؛ شريعتي كه كامل كننده و واسطه العقد شريعت

  شريعت پيامبر -2-2
  مگير و مفـصل يكي از ابعاد وجودي حضرت رسـول كـه در مرصـادالعباد بـه طـور چـش       

 ةاصولاً در عرفان و تـصوف اسـلامي، قـرآن و سـير            .  بحث شريعت ايشان است    ،وجود دارد 
، ممكـن نبـود     بدون اسـلام و قـرآن  ،در حقيقت«. شود  منشأ واقعي تصوف شناخته مي     ،پيامبر

 به پيدايش حالات و سخنان كساني چون بايزيد و حلاج           ،محيط فكري و ديني عهد ساساني     
تـصوف، عرفـان   . شـود خرقاني و عين القضات و مولانا جلال الدين بلخي منجر    و ابوالحسن   

 منشأ اصلي آن شمرده مـي   ، قرآن و حديث    و صحابه و مخصوصاً      پيامبر ةاسلامي بود و سير   
 آداب و رسوم خود را از طريق صحابه ـ خاصه علـي   ة نسبت خرقه و سابق،حتي صوفيه. شود
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 خـود را عبـارت از پيـروي دقيـق از     ة طريق ـسانيد كـه غالبـاً    ر  ـ به پيامبر مي   ) ع(بن ابي طالب    
  )14: 1369كوب،  زرين. (نمودند سيرت و شريعت رسول تلقي مي

 ،طريقت نجم رازي بر پاية شريعت قرار دارد و دور از انتظار نيست كـه در مرصـادالعباد                 
 حـدود   در ، از آيات و احاديث نبوي استفاده شود؛ قطـع نظـر از مكـررات              ،به صورت مكرر  

نجم دايـه، علـم را علـم شـريعت     .  حديث در اين كتاب ذكر، شرح و ترجمه شده است 260
 بـراي شـيخ و مـراد را     و لازمل اوداند و در ميان شرايط مقام شـيخي، شـرط           مي) ص(پيامبر  

 از عهـدة آن بيـرون     ،لتي ضروري محتاج شـود    ئتا اگر مريدي مس   «. شمارد  مي  علم شريعت بر  
  )244: 1380ازي، نجم ر.(»تواند آمد

 در جهـت دليـل و راهنمـاي مريـد قـرار             ، در كنار لطف حق و قرآن      ،پيامبر و شريعت او   
 آن است كه دليل ايـن  ،اما چيزي كه از منظر نجم دايه قابل اهميت است      ) 251: همان. (دارد

 طبيـب  ، بـا وجـود آنكـه خواجـه عليـه الـسلام      چـون  ،راه را تنها پيامبر و لطف حق نمي داند      
 هر يك به صواب بفرمايد، به ناچار مريـد          ةحاذق دين بود كه هر بيماري را بشناسد و معالج         

  )253: همان. (را از طلب شيخي كامل گريز نيست
شـمارد تـا مريـد داد         مـي   جالب است آن هنگام كه صفات مربوط به مريـد صـادق را بـر              

ن مي آورد و اول مقام مريد را        صحبت شيخ به تمامي بدهد نيز سخن از شريعت پيامبر به ميا           
اي نـصوح از جملگـي مخالفـات شـريعت؛ آري از منظـر            اي؟ توبـه    داند؛ اما چه توبه     توبه مي 
 توبه است و اين مقام تـا آنجـا اهميـت دارد كـه حـضرت             ، اول شرط مقام مريدي    ،نجم دايه 

دهـد     قرار مـي    هنوز توبه را سر لوحه كار خود       ،رسول نيز كه در مقام محبوبي حق قرار دارد        
  )257: همان( ».انه ليغان علي قلبي و اني لاستغفر االله في كل يومِ سبعين مره« : گويد و مي

 جايگـاه والايـي دارد و      ،درست است كه پيـروي از شـرع در مكتـب فكـري نجـم دايـه                
 كار خود ساخته اسـت امـا گويـا در           ةاطاعت از شرع و اوامر و نواهي آن را همواره سر لوح           

 خـود   ،اند؛ متشرعاني كه با مكر و نيرنـگ         عابداني رياكار و مزور نيز وجود داشته      ، اين دوره 
ايـن درد، نجـم دايـه    . نيستند خويشتن پرستاني بيش ،شمارند و در واقع     مي  را متصل به حق بر    

  :را بر آن داشته تا فرياد بر آورد
   مستـان ندهندشيـر از قدح شـرع به             جان باز كه وصل او به دستان ندهند
  يك جرعه به خويشتن پرستان ندهند             آنـجا كه مجردان به هم مي نوشنـد
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  )222: همان (                                        
 دل و ة روي به تـصفي ،مريد بايد ابتدا نفس خود را به قيد شرع، محكم مقيد كند و سپس       

آيد و تصرفات جذب عنايت حق  د به استقبال او مي    گاه الطاف خداون    آن.  روح آورد  ةتحلي، 
  )212: همان. (گردد متواتر مي

 مانند نماز و روزه و زكات       ، اعمال بدني  ، ظاهري دارد و باطني؛ ظاهر آن      ،شريعت پيامبر 
گـشاي صـورت قالـب انـساني      كليد طلسم، شهادت است كه اين اعمال ةو حج و گفتن كلم   

. و ســرّي و روحــي اســت كــه آن را طريقــت خواننــداســت و بــاطن شــريعت، اعمــال قلبــي 
  )162: همان. ( تا فرد را به حقيقت برساند  طلسم گشاي باطن است،طريقت

 تمام صفات بهيمـي و سـبعي         به واسطة آن مي توان      ميزاني است كه   ،شرع و تقواي الهي   
: انهم ـ. (ها را تبديل به صفات روحـاني و ملكـي سـاخت           دال نگاه داشت و آن    را  در حد اعت    

 آن است كه هر يك از اين صفات را در مقام خويش صرف كند               ،البته خاصيت شرع  ) 179
  . چون اسب رام باشـند     ، بر اين صفات غالب باشد و اين صفات براي او          ،و چنان كند كه فرد    

  :ند ازشمارد كه عبارت عت پيامبر بر مي عللي را براي فرستادن شري،نجم دايه) 182: همان( 
 بـه فرمـان   ، هر تصرف كـه در صـفات كنـد   ،ا براي انسان فرستاد تا انسان شريعت ر . الف

  . نه به طبع خويش،الهي باشد
 ة بـه واسـط    ،ظلمت و كدورتي كه در قالب انساني به رفـق نفـس ايجـاد شـده اسـت                 . ب

  .خيزد بر مي، تعبدات شرعي كه بر خلاف مراد نفس است 
 ـ   هر ركـن از اركـان شـرع، فـرد را مـذكِّر باشـد ا                . ج او و دوري از آن    ةز قرارگـاه اولي  .

  )166: همان(
  در مرصادالعباد) ص( اسماء پيامبر-2-3

؛ اندگزيند كه بر اساس مقام با يكديگر متفاوت       سه نام بر مي    ،)ص(نجم دايه براي پيامبر   
يـأتْيِ  ": خواندند   نام احمد است كه پيامبر را تا هنگامي كه به دنيا نيامده بود، احمد مي               ،ابتدا

   دمَأح همدِي اسعو چون پيامبر به وجود آمد و در تصرّف پر و بال جبرئيـل              ) 6:صف ("منِ ب
 ـ    " :  خواندنـد  ]ص[ او را محمـد    ،پرورش نبوت و رسالت يافت     سإِلاَّ ر ـدمحـا مآل  ("ولٌو َم

ا  او ر  ،كه پرورش به كمال رسيد و در مقام قاب قوسين قرار گرفت           و پس از آن   ) 144:عمران
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نجــم ). (1:أسـراء  ("سـبحانَ الَّــذِي أَسـرَى بِعبــدِهِ ليَلًـا مــنَ الْمـسجِدِ الحْــراَمِ    ": عبـد خواندنــد 
  )243:1380رازي،
   پيامبر و معراج-2-4
است از بيت ) ص( عروج است، بردن رسول ةمعراج كه در لغت به معناي نردبان و وسيل        «

  )44: 1366بن سينا، ا(».المقدس به سوي آسمان و رؤيت آيت كبري
هـاي زنـدگي     ترديـد يكـي از مـشهورترين فرازهـا و اتفـاق             بي ،داستان معراج رسول االله   

ا و فـرق اسـلامي     ه هيچ كدام از نحله    ،در اصالت اين سفر روحاني و معنوي      . رسول االله است  
خصوص كه داستان معـراج و همراهـي جبرئيـل امـين بـا رسـول االله و حـد و        ترديد ندارند؛ ب  

پيرامـون مبـدأ حركـت، منزلـت و قـرب رسـول االله بـا        . ن معراج نيز در قرآن آمده استزما
 برخي معتقدنـد از منـزل   ،ها اندكي متفاوت باشد؛ از آن جمله شايد تفسيرها و تلقي ،خداوند

حركـت   ، شروع شد و گروهـي ديگـر معتقدنـد كـه از مـسجدالحرام              ،هاني بود كه عروج     ام 
  )3/104: 1320ح رازي، ابوالفتو. (استشده آغاز 

خداوند، پيامبر را به معراج برد تا شرف و عزت او را براي ديگران آشكار كنـد و غمـي             
كه از بلا و مشقت مؤمنان در دل اوست، با نشان دادن نعيم مؤمنان در آخـرت، بـر او آسـان                   

د  حاصل مـشاهده باشـد، نـه خبـر دادن از چيـزي كـه خـو       ،رساندتا آنچه را به مردم مي    كند
  )5/482: 1363ميبدي، .(نديده است

 توصـيفگر ايـن   ،اند تا با بياني زيبا و دلكش       همواره سعي كرده   ،نويسندگان متون عرفاني  
 بـه دليـل آنكـه مؤلـف آن     ،مرصادالعباد نيز علاوه بر داشـتن نثـري زيبـا و روان          . واقعه باشند 

اي در اين زمينه برخـوردار        از جايگاه ويژه   ،داراي ذوقي سليم در بيان عبارات و مفاهيم بوده        
گونـه بـا كلمـات و      اين سرزمين بيـابيم كـه ايـن    ة عرفاني را در گذشت     شايد كمتر متن  . است

نجم دايه با بيان داستان معراج پيامبر و الهـام از         . كندهاي خود بازي     در بيان انديشه   ،ها  داستان
در ايـن   . كـرده اسـت   ترسـيم   آن، رجعت روح به عالم خويش را به شكلي بـسيار دل انگيـز               

جا كه حد ميـدان نفـس    تا آن،باشد و روح كه سواري عاقل است      تمثيل، نفس، براقِ جان مي    
  )185: 1380نجم رازي، ... (كند است، سوار بر آن سير مي

فَـأَوحى  "در شب معراج، كشف القناع حقيقي انجام شد و واسطه از ميان برخاسـت كـه                 
نجم دايه بر خلاف برخي افـراد كـه معـراج پيـامبر را صـرفاً                ) 10:جمن. ("إِلىَ عبدِهِ ما أَوحى   
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پندارند، آن را امري جسماني و روحاني و بازگشت پيامبر را از عـالم علـوي بـه                    روحاني مي 
نجـم رازي،   . (دانـد    مـي   آن حـضرت  ) آب و خاك  ( ناشي از خاصيت جسماني    ،عالم سفلي 

1380 :179(  
   آفرينشةپيامبر، واسط  -2-5

» حقيقت محمديـه  «و  » انسان كامل «ترين پايه هاي جهان بيني عرفاني، نظرية         مهم يكي از 
 ةشـك در گذشـت  كند، بـي  عربي آن را وضع مي آن گونه كه ابن،»انسان كامل«نظرية. است

      بـه نظـر   . صوفيه، حتـي در عرفـان زاهـدان قـرون نخـستين و در قـرآن و حـديث ريـشه دارد         
 ة انسان كامل محمدي كه واسطة آفـرينش هـستي و آين ـ  ةظريدر شكل گيري نكه رسد  مي

هاي صوفيانه در درك و شهود شعور واحد حاكم بر هـستي         تمام نماي خداوند است، تجربه    
هايي كـه بـه شـكل     از سويي و مباحث نظري و عقلي از سوي ديگر دخيل بوده است؛ تجربه       

 عربـي بـا نبـوغ    شـته و ابـن   در شطحيات عارفان قرون سوم و چهارم و پنجم وجود دا           ،گنگ
تجلـي،  : ها در محدودة مفـاهيمي چـون      كردن آن ها را به صدا درآورده و با قابل فهم         آن ،خود

هـا را در ملاقـات بـا خداونـد و      كمك كرده تا ما معناي آن شهودها و تجربـه          ،تشبيه و تنزيه  
 تجلـي و علـم      ةظري در پرتوي دو ن    ،انسان كامل ابن عربي   . الحق گفتن، دريابيم  ديدار او و أنا   

 يعنـي  ،ترين اسم خداوند روح عالم است و مظهر كامل،شود؛ اين حقيقت الاسما توجيه مي
 دليل و سبب و هدف اصلي خلقت است و اگر او نبود، عالمي خلـق نمـي  . اسم اعظم است

 به ظهور و بروز ذات در قالب مظاهر اسـما و صـفات و              ، چرا كه دليل خلقت حب الهي      ،شد
  )221: 1384يثربي، .( غير استةل و كمال حق در آيينرؤيت جما
 مبـدأ مخلوقـات و موجـودات را ارواح انـساني و مبـدأ ارواح انـساني را روح                    ،نجم دايه 

 زبـده و خلاصـة موجـودات و         ، چرا كه حضرت محمـد     ،داند  مي) ص(پاك حضرت محمد  
 او بـود و جـز       مبدأ موجودات هم  . لولاك لما خلقت الافلاك   «ثمرة شجرة كاينات است كه    

اي اسـت و خواجـه عليـه الـصلوه و              بـر مثـال شـجره      ،چنين نبايد كه باشد زيرا كـه آفـرينش        
 چـون  ،پـس حـق تعـالي   .  بـه حقيقـت از تخـم ثمـره باشـد         ، ثمرة آن شجره و شـجره      ،السلام

...  اول نور روح محمدي را از پرتـو نـور احـديت پديـد آورد و               ،موجودات خواست آفريد  
: 1380نجـم رازي،    (» . از قطرات نور محمـدي بيافريـد       ،يهم الصلوه و السلام   ارواح انبيا را عل   

37 (   
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آينـد   آدم و موسي و ديگران مـي . اند)ص(پيامبرانِ ديگر، مقدمة حضور و ظهور محمد
سان وزير و بشير و منجم و كدخدا و سـپاه    ه   ب ،تا مقدمات كار محمد را مهيا كنند و هر يك         

بـه همـين    ) 1/683: 1363ميبـدي،   . (كننـد دشاهي او خدمت مي   سالار و حاجب در درگاه پا     
اند و انبيـا كـه فـيض و سـعادت درك او را        دليل نيز ميان صحابة پيامبر كه او را درك كرده         

 نتيجـه و مـؤخّرة همـة    ،رسول خدا از منظـري ) 8/112: همان.(اند، تفاوت بسيار است نداشته
  .هاع آن مقدمه، اكمل و جام،انبياست و از منظر ديگر

ســبح لِلَّــهِ مــا فِــي الــسماواتِ و اَلْــأرَضِ و هــو الْعزِيــزُ        ": بــر اســاس نــص صــريح   
كيِمْنجـم دايـه  .انـد  در تسبيح و تقديس حضرت حـق       ، تمام ذرات كاينات   ،)1:حديد("الح ، 

مسبح و مقدس بودن اين كاينات را به واسطة آينـة روح محمـدي كـه عكـس آن بـر ذرات          
داند و حضرت آدم كه خود معلم ملائكه بوده و در دسـتگاه آفـرينش بـه                ت افتاده، مي  كاينا

 در زيـر  ،را بـه همـراه تمـام فرزنـدانش     ) 33:بقره("يا آدم أَنبئِهْم بأَِسمĤئهِمِ     ": او امر آمده كه   
  )63: 1380نجم رازي، : ك.ر.(داند لواي ثناخواني پيامبر اعظم مي
  شرعش مدار قبله و او قبلة ثنا                            لم كرمذاتش مراد عالم و او عا

  )14: 1375خاقاني،(
 احاديثي را از پيامبر كه در آن اولين چيزي كه حـضرت حـق         ،مؤلف كتاب مرصادالعباد  

هـا را بـه نـور    پندارد و تمـام آن   بر يك گونه مي،كند خلق نموده قلم، عقل و روح معرفي مي       
نجـم  : ك.ر. (كنـد   ش به سبب و واسطه آن خلـق شـده، تأويـل مـي             پاك محمدي كه آفرين   

  )52: 1380رازي، 
  پيامبر نداشتن سايه  -2-6

 آن بود كه سـاية وي بـر         ،كند كه از لطايف پيامبر       در قصص قرآن اشاره مي     ،سورآبادي
  )416: 1365سورآبادي، . (افتاد زمين نمي    

خاقـاني، عطـار،    :  از جملـه   ،ديگـري  بحثي اسـت كـه بزرگـان         ،بحثِ سايه نداشتن پيامبر   
 دليل و برهاني براي آن      ، و هريك به زعم خود       آن را مطرح نموده    ،نظامي، جامي و ديگران   

  .اند آورده
   تا شود ابر سايبان خلوت                      سايه را پنبه بر نه احمدوار

  )824: 1375خاقاني،(
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 و هستي آورده و سايبان شدن ابر در بيابان       سايه را استعاره از جهان     ، خاقاني ،در اين بيت  
  . داند آن حضرت به هستي ميتوجه نداشتن ةبر بالاي سر پيامبر را نتيج

   رو كه تو خود ساية نور اللهي                 سايه نداري تو كه نور مهي
  )57: 1363نظامي، (

 و معتقد اسـت    كند   وجود حضرت رسول را ساية نور ماه وجود خداوند تلقي مي           ،نظامي
  :كه سايه را سايه نباشد

   ظّل بيظّلي او در خافقين                 بوده از عزّ و شرف ذوقبلتين
  )91: 1383عطار، (

  :داند  پيامبر را قبله گاه جهانيان ميةساي  هستي بي،عطار
    ايه نبودش همچو خور و اين طرفه تر كاندر سفر 

  از تاب خور بالاي سر بودي سحابش سايه بان                                      
  )52: 1378جامي،(

كنـد و بـر ايـن        نور خورشيد ازل تـصور مـي       ة آن حضرت را ساي    ، همچون نظامي  ،جامي
  . تنها نور خواهد بود و نه چيز ديگر، خورشيدةباور است كه ساي
: 1380،  نجـم رازي  . ( آن بـود كـه همـه نـور بـود           ،كه پيامبر سايه نداشـت      آري علت اين  

 آفتـاب  ،اول آنكـه آن حـضرت  : دانـد   ايـن مطلـب را حـق مـي       ،نجم دايـه از دو وجـه      ) 158
 آن حضرت، سلطان ديـن بـود و      كهگرفتند و ديگر آن     ن از او نور مي    تاب بود كه مردما     عالم

. اي وجـود نـدارد    سلطان سايه خداوند است و بـراي سـايه، سـايه       ،»السلطان ظِلُّ االله  «به حكم   
  )134: همان(

 آفتاب نور بخش بودي؛ خلق اولين و آخرين را از نور        ،چون سر و كار او با خلق بودي       «
 آن حـضرت بـودي؛ تـا سرگـشتگان تيـه      ة سـاي  ،او آفريدند و چون با حضرت عزتّ افتـادي        

 در پناه دولت و مطاوعـت او گريختنـدي كـه            ، چون خواستندي كه در حق گريزند      ،ظلالت
  )134: 1380نجم رازي، . (»)80:نساء ("د أَطَاع اللهّمنْ يطِعِ الرَّسولَ فقََ"

  به چه دليل دين پيامبر ناسخ اديان است؟  -2-7
اي به خـاتم    پيامبر اسلام با انبياي ديگر و ذكر برتري آن حضرت، اشاره       ةدر بحث مقايس  
نجـم   بحث را كمي گسترش داده و به نظر افراد ديگـر و ادلّـة                ،جا در اين  .بودن ايشان كرديم  
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و نسخ ساير اديان از جانـب پيـامبر اكـرم    ) ص(پيامبر دايه در مرصادالعباد دربارة خاتم بودن   
  :كنيم اشاره مي) ص(

 ايمـان آوردنـد بـه    ، بر موجـب شـهادت الهـي و دلالـت معجـزات نامتنـاهي              ،اهل ايمان «
 جملة   اعتقاد كردند كه   ، و بر مقتضاي نص كلام مجيد        عليه الصلوه و السلام     رسالت محمد 
 به وجود قـرآن كـه بـدو منـزل     ، به ظهور دين او منسوخ شد و حكم ساير كتب،اديان و ملل 

 مهـر زوال و انقطـاع بـر در نبـوت و     ، زايل و باطل گشت و كمال نبوت و رسـالت او  ،گشت
  )44: 1381عزالدين كاشاني، (».رسالت نهاد

: گويـد  كنـد و مـي   اشاره مي) ص(خاقاني به پايان رسالت با ظهور حضرت ختمي مرتبت     
  .ها نيز است ليكن پيشرو آن،كه خاتم الانبياست در عين آن،آن حضرت

  بـود پي انبـيا دولت او را مـدار                احمد مرسل كه هست پيش رو انبيا
  )248: 1375خاقاني،(

  قدوم آخر او بر كمال اوست گوا             اگر ز بعـد همه در وجودش آوردنـد
  )26: همان(

 همچون تقدم غايي فكر بر عمل و تقـدم ميـوه اسـت    ،تقدم حقيقت محمدي بر ساير انبيا  
) ص( نيز پيـامبر   ، از عارفان هم عصر مولانا     ، عربي ابن) 115: 1387زرين كوب،   . (بر درخت 

ها دانسته است؛ بـه تعبيـر    اولين آن،را به لحاظ ظاهر، آخرين نبي و به لحاظ عظمت و اهميت           
 پيامبران براي زمينـه سـازي   ةن حضرت پس از همه پيامبران آمده است، هم  هر چند آ   ،ديگر

 به دليل اولويتي كه در هـستي  ، انسان كامل است و انسان كامل      ،اند زيرا پيامبر  ظهور او آمده  
 عبـارت از ذات احـديت       ، حقيقت محمدي نزد عارفان    ،در واقع . دارد، تقدم رتبي پيدا كرده    
 اسم ذات بـه اعتبـار جميـع الاوصـاف و     ، اسم جامع االله است و االله    به اعتبار تعين اول و مظهر     

بر جميـع اسـما   ، پس چنان كه اسم االله. مجموع اسما و صفات در تحت اسم االله مندرج است     
 ، به لحـاظ رتبـه  ،و صفات خدا مقدم است، حقيقت محمدي نيز كه مظهر كلي اسم االله است         

  )23: 1381لاهيجي، .(بر جميع مظاهر الهي مقدم است
  :كندنجم رازي از دو وجه، خاتم بودن پيامبر اسلام و نسخ اديان ديگر را تبيين مي

  وجه معقول .  الف         
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 چرا دين او بايد كـه ناسـخ   ،اما جواب آنكه چون نبوت محمد ثابت شود و مسلم داريم        «
ايـد دانـستن و    او را صـادق القـول ب  ،چون نبوت او مـسلم داشـتيد      : اديان ديگر گردد، گوئيم   
هـو الَّـذِي    ":  چنـين فرمـود كـه      ،در قرآن مجيد كه كتاب اوست     . كتاب او را قبول بايد كرد     

) 33:توبـه  ("أرَسلَ رسولهَ بِالهْدى و دِينِ الحْقِّ ليِظهِْرَه علىَ الدينِ كُلِّهِ و لَـو كَـرِه الْمـشْركِوُنَ                
 نه بدان معنـي اسـت    ،نسخ اديان و كتب ديگر    . وخ شود  يعني به دين او، جملة اديان، منس        ...

و لاَ رطْـبٍ و لاَ يـابسٍِ        "كه  ... كلي باطل كند و حق ندانند و بدان ايمان نيارند           ه  ها را ب  كه آن 
و آنچه تمامي نعمت دين است كه به روش خـاص محمـدي        ) 59:أنعام ("إِلاَّ فيِ كتَِابٍ مبيِنٍ   

ــق داشــت ــد  ،تعل ــم كن ــا آن ضُّ ــلاَم   "كــه  ب الإِس ــم ــيت لكَُ ــي و رضِ ــيكمُ نِعمتِ ــت علَ مأتَْم و
 اقتدا به جملة انبياء كنند و       ، اين امت  ، اقتدا به يك نبي داشتند     ،تا اگر هر امتي   ) 3:مائده("دِينًا

  )142: 1380نجم رازي، (».برخوردار متابعت همه شوند
  از وجه تحقيق.  ب   
بايـست تـا بـه كمـال رسـاند            ر صفتي را، يكـي از انبيـا مـي         ه. ست ا دين را صفات بسيار   «

  :چنانكه
 موسـي   ،ابـراهيم صـفت خلّـت      ، نوح صفت دعـوت   ،آدم صفت صفوف به كمال رسانيد     

داوود صـفت   ، يوسف صفت صـدق   ،يعقوب صفت حزن  ،ايوب صفت صبر  ،صفت مكالمت 
  .عيسي صفت رجا،يحيي صفت خوف،سليمان صفت شكر،تلاوت

 صفت محبـت بـود و ايـن صـفتِ ديـن را      ،اسط العقد اين همه بوداما آنچه درةّ التاج و و   
كـه او دلِ شـخصِ انـساني بـود و محبـت      از بهـر آن . به كمال رسـانيد   _ عليه السلام_محمد  
 موقوف كماليت صفت محبـت بـود و آن          ، جز كار دل نيست و چون كماليت دين        ،پروردن

 ،  چون كمال در اين ديـن آمـد   ،يوست به اتمام پ   ،به واسطة خواجه كه دلِ شخصِ انساني بود       
  )153: همان(» .دين هاي ديگر منسوخ گشت

   
  گيري نتيجه  -3

 از  ،)ص( بـه دليـل ارادت خـاص خـود بـه حـضرت محمـد مـصطفي                 ،نجم الـدين رازي   
 اصـولاً مـشرب   .زندگي، سيرت و كلام آن بزرگـوار در مرصـادالعباد اسـتفاده كـرده اسـت               

 ،يعت است و اشاره به احاديث نبوي در تمام مرصادالعباد          سخت پايبند شر   ،عرفاني نجم دايه  
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نسبت به شخصيت پيـامبر و اسـتناد    شناخت صحيح نجم دايه   . به نحو چشمگيري وجود دارد    
به احاديث او در اكثـر ابـواب و فـصول، گنجينـه اي ارزشـمند از مبـاحثي همچـون معـراج،                  

 اديـان ديگـر توسـط پيـامبر را          شريعت، واسطة آفرينش، سايه نداشتن پيامبر و منسوخ كردن        
لة برتـري آن    ئ مـس  ،يكي از مهم ترين مباحثي كه دربارة پيامبر وجـود دارد          . خلق كرده است  

 آن حـضرت بـر ديگـر    برتـر داشـتن   نجم رازي ضمن .بزرگوار نسبت به پيامبران ديگر است  
 انپيـامبر  از ديگران نام مي برد و در مقـام مقايـسة آن              ،پيامبران، متناسب با موضوعات بحث    

توجه بـه حـق،     :  از جمله  ، در تمام موارد    كه  بر مي آيد   چنين)ص(عظيم الشأن با پيامبر اسلام    
ظرفيت و راه وصول، تجليّ و كشف و ملك و سلطنت، نجم دايه با ادلهّ و گاهي با برداشت                 

بحـث منـسوخ كـردن    . مـي دانـد   ساير انبيا برتر   ازهاي ذوقي و عرفاني خود، پيامبر اسلام را         
بحثي است كـه از گذشـته مـورد توجـه صـوفيه و بـه طـور                  ،  ديان ديگر توسط پيامبر اسلام      ا

.  اين برتري را توجيـه نمـوده انـد   ، مسلمانان قرار گرفته و هر كدام به زعم خويش   ي، همة كل
 خاتم بودن پيامبر اسلام و منـسوخ كـردن          ، هم از وجه معقول و هم از وجه تحقيق         ،نجم دايه 

  .آمدن آن حضرت تبيين مي كنداديان ديگر را با 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  



400 35                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

  فهرست منابع
  قرآن كريم. 1
. به تـصحيح نجيـب مايـل هـروي    . معراج نامه ).1366 (.ابن سينا، حسين بن عبداالله  . 2

  .آستان قدس رضوي: مشهد.  چاپ دوم  
 بـه تـصحيح     .ح رازي تفسير ابو الفتو   ).1320 (.ابوالفتوح رازي، حسين بن علي         .3

  .علمي: تهران. چاپ دوم. و حواشي مهدي الهي قمشه اي  
:تهـران .  تصحيح اعلا خان افـصح زاد      .ديوان جامي  ).1378 (.جامي، عبدالرحمن   . 4

  . ميراث مكتوب  
 بـه اهتمـام ميـر    .ديوان خاقاني شرواني). 1375 ( .خاقاني شرواني، افضل الدين . 5

  .ر مركزنش: تهران. جلال الدين كزازي
  .علمي: تهران.  چاپ ششم.بحر در كوزه. )1387 (.زرين كوب، عبدالحسين . 6
  .امير كبير: تهران.  چاپ ششم.ارزش ميراث صوفيه ). 1369 ( .______. 7
 .مقدمه اي بـر مبـاني عرفـان و تـصوف    . )1379 (.سجادي، سيد ضياء الـدين    . 8

  ).سمت(لوم انساني دانشگاه هاسازمان مطالعه و تدوين كتب ع: تهران. چاپ هشتم  
  به اهتمام يحيي .قصص قرآن مجيد ).1365 (.سورآبادي ، عتيق بن محمد. 9

  .خوارزمي: تهران. چاپ دوم.  مهدوي  
  .فردوسي:  تهران.تاريخ ادبيات ايران ). 1368. ( صفا، ذبيح االله. 10
.ح الكفايـه مصباح الهدايه و مفتـا   ). 1381.( عزالدين كاشاني ، محمود بن علي     . 11

  نشر هما: تهران. چاپ ششم.  تصحيح جلال الدين همايي  
. تصحيح محمـد رضـا شـفيعي كـدكني         .منطق الطير ). 1383.( عطار، فريد الدين    . 12

  .سخن:  تهران  
بـه  . الاعجاز في شـرح گلـشن راز       مفاتيح). 1381.(لاهيجي، محمد بن يحيي     . 13

  .زوار: رانته. كوشش محمد رضا برزگر خالقي و عفت كرباسي  
تـصحيح علـي   . الابرارة و عد    كشف الاسرار ).1363.( ميبدي، احمد بن محمد     . 14

  .امير كبير: تهران. چاپ چهارم.  اصغر حكمت  



401  در مرصادالعباد نجم الدين رازي) ص(سيماي پيامبر اعظم                       93بهار و تابستان 

.مرصادالعباد من المبـدأ الـي المعـاد       ). 1380.( نجم رازي، عبداالله بن محمد      . 15
  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ نهم.  تصحيح محمد امين رياحي  
  .تصحيح بهروز ثروتيان. مخزن الاسرار ). 1363.(  نظامي، الياس بن يوسف .16

  .توس:  تهران  
ــرارنامه ). 1338 .( _____. 17 ــ  و ح ات ق ي ل ع  و ت ح ي ح ص ت .اس . ن ري وه  گ ادق  صــ ي واش

  .عليشاهصفي:  تهران  
 تـصحيح و  .كـشف المحجـوب   ).1384. (هجويري، ابوالحـسن علـي بـن عثمـان        . 18

  .سروش: تهران. چاپ دوم. تعليقات محمود عابدي  
  .دفتر تبليغات اسلامي: قم. چاپ پنجم. عرفان نظري). 1384.(يثربي، سيد يحيي . 19
   


